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در وهلـة  . اسـت  يـن  دازايـة  صورت اول)فعليت(يسته  فاكتمقالة پيش رو بر آن است كه مفهوم هايدگري          
ن معنـايي   كنـد، سـه رك ـ      اش مـي    كـه در حـدود انديـشة هايـدگر بـه فعليـت ترجمـه               اول براي فعليت،  

بـودن،    تاريخي. 3. گونه  خوديت انساني و شخصيت فرد    . 2. واقعيت، عينيت و انضماميت   . 1: شناسد  بازمي
سـپس بـراي منظـور خـود بـر دو مـتن       . آيـد  كه از خوديت متوسط الاحوالانة انسان وروزمرّگي او برمي     

شناسـي    هـستي  درسـگفتار    و) 1922اول پاييز    (گزارش به ناتوپ  نوشتة موسوم به    : كند  هايدگر تكيه مي  
همـاني فعليـت و دازايـن         اين مقاله بر اساس ايـن دو مـتن بـر ايـن            ). 1923تابستان   ()تأويل به فعليت  (

شمارد؛  شود كه بعدا براي دازاين برمي      هايدگر براي فعليت همان شئوني را قائل مي       : كند كه   استدلال مي 
    بودن، ارتباط زباني با عالم، زمانمندي و اصلاً        -معال-، در )اهتمام(وغم    همانند ترس، روزمرگي، مرگ، هم

هدف اصلي مقاله آن است كـه بـا اعمـال روشـي خـاص از مطالعـات                  ). اگزيستنس(خود شأن تكويني    
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  طرح مسئله در اجمالي از معناي فعليت: مقدمه
هاي فيلسوفان، پرسشي     تأمل و تحقيق دربارة چگونگي پيدايش اصطلاحات و نيز انديشه         

منـدان هـر      بايد محققان و دانشگاهيان و علاقه       ناپذير در مطالعات آنان، كه مي       است گريز 
اش دازاين نيز از اين قاعـده مـستثني           روفهايدگر و اصطلاح مع   . فيلسوفي برعهده گيرند  

دازايـن در   . اين اصطلاحِ هايدگري سرآغاز كم و بيش مشخـصي در آثـار او دارد             . نيستند
) 1923در همـين جـا خـواهيم گفـت حـدوداً تـا سـال                (اي از زنـدگاني فكـري او          مرحله

 بـه كـار     طور كلي   اصطلاحي خاصي دال بر وجود انساني نبوده و آن را به معناي وجود به             
بايـد ذيـل      برده استاين مرحلة پيش از دازاين يا دورة نخستين انديشة هايـدگر را مـي                مي

 فلـسفة خـود را زنـدگاني و          آورد، چرا كـه موضـوع اصـلي       ) حيات(عنوان فلسفة زندگاني    
يافتـة   هاي فعليـت  منتهي بر اين صورت. دهد يافته و بالفعل آن قرار مي هاي تحقق   صورت

هـا    أكيد بايد كرد، چون محور فلسفة زندگاني وي بررسـي همـين فعليـت             زندگاني حتماً ت  
يـا  » مقـام فعليـت   «يـا   » فعليت«رو كليد واژة فلسفة هايدگر در اين دوره،         از همين . است

فاكتيـسيتي در زبـان هايـدگر معـاني         / البته فعليت يـا فاكتيـسيتت      1.است» مقام بالفعل «
ولـي او يكـي از      . اي جداگانـه اسـت      مقالـه شان خـود نيازمنـد        گوناگوني دارد، كه توضيح   

هاي بالفعل و تحقق يافتة زنـدگاني را در شخـصيت فردگونـه و خوديـت انـساني                    صورت
دهد و آنهـا را قابـل         همين خصوصيت، فعليت را در سنخ معنايي دازاين قرار مي         . جويد  مي

و بـه طـور     اش اجمـالاً       هايدگر بـه فعليـت اصـطلاحي       ،در نتيجه . نمايد  مقايسه با هم مي   
دهد كـه بعـدها بـه         ترين اوصاف اگزيستانيال و اگزيستانسيلي را نسبت مي       مقدماتي مهم 

به هر حال فعليت، خوديت و هـويتي انـساني را       . شمارد  تفصيل و كمال براي دازاين برمي     
وجـود و   تواند آن را از آنِ خود بداند، درست همانند دازاين در              گويد كه هر كسي مي      بازمي
كه در اوايل كتاب بر آن      ) Jemeinigkeit(» مني  ازآنِ«وص با توجه به مفهوم      ، بخص زمان

فعليت بدين معنا زمانمند است و داراي شأن تكويني، دچار روزمرگي           . شود  تأكيد بسيار مي  
، )باز همانند دازين  (فعليت با چنان اوصافي است      . ترسد و الخ    نگراني دارد، مي    شود، دل   مي

  .  نشيند وزهاي هايدگر ميكه در قلب انديشة آن ر
ولي همين شأن شخصي و خوديت فردگونة فعليت، و بعدها دازاين، شأن تاريخي آنها              
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. گردد شان برمي را نيز در پي دارد، كه خود آن هم در حقيقت به حالات و انفعالات انساني             
متوسـط الاحـوال بـودن يـا حـد متوسـط       ) و نيـز دازايـن  (يكي از اركان وجودي فعليـت   

)Durchschnittlichkeit (آن اســت كــه حالــت غالــب و اكثــري او اســت . ايــن حالــت
نامد، تا عنواني باشد    هم مي ) Alltäglichkeit(مرگي    دانيم كه هايدگر روز     غيراصيل را مي  

پـس  . دهد  بر نحوة بودن و گذران هر روزة او كه ناچار در امروز يا در امروزه روز روي مي                 
عليت يا دازاين هم هست، چه وضعيت كنوني و امـروزة او            روزمرگي حاكي از زمانمندي ف    

به همين دليل وضعيت كنوني و مسئلة امروز از همـان آغـاز راه فكـري        . كند  مي  را معلوم   
: مـثلاً در  (اي فلـسفي همـواره بـرايش مطـرح بـوده اسـت                خاص هايدگر چـون مـسئله     

Heidegger, 2005: 368 .( تعبير كه بخواهيم پس بديهي است كه امروزة روز هم به هر
سازد يا در تاريخ جاي دارد، چه امروزة روز كه از روزمرگـي               تاريخي مي شود، تاريخ را مي     

تاريخ هـم سـرانجام تـا بـه حـال           . آيد، حال حاضر تاريخ هم هست       دازاين يا فعليت برمي   
 اصلاً بايد به طور كلي توجه داد كه زندگاني و نيز تحقـق            . حاضر، تا به امروز رسيده است     

  . تواند تاريخي نباشد بنابراين فعليت نمي. اش امري تاريخي است و نه فراتاريخي و فعليت
اين دو ركن معنايي يا دو شأن وجـودي فعليـت و دازايـن، يعنـي وجهـة شخـصي و                     

آورد، تـا   شان، زمينة لازم را براي مقالة حاضر فراهم مي انساني آنها در كنار وجهة تاريخي    
همـاني آنهـا شـود و در پـي آن             ازاين بپردازد و پيرو آن قائل به اين       به مقايسة فعليت با د    

 Heidegger(ريشة مفهوم دازاين را در فلسفة پيشن هايدگر و در مفهـوم فعليـت بيابـد    

2005: 358  .(  
هايدگريي نيز    ولي گذشته از اين وجوه معناييِ هايدگري، فعليت مسلماً معناي عامِ غير           

طـوركلي يعنـي واقعيـت انـضمامي و           فعليت به : ز نظر دور داشت   دارد كه آن را هم نبايد ا      
مقـام  «لفظ فعليت و گاهي هم      . عينيت داشتن، و بدين اعتبار به معناي حضور هم هست         

 2سيــتت   خانوادة آنها در اين نوشته در برابر واژة آلماني فاكتي           و اصلاً واژگان هم   » فعليت
هاي امروز، معمولا در      خوانده  اي فلسفه   ارسي ترجمه البته در ف  .  اند كه تبار لاتيني دارد      آمده

 4»فكتيسيتي«رو    ازين. نهند  مي» امر واقع « بيشتر   3»فكَت«شان    خانوادة انگليسي   برابر هم 
باور راقم اين سطور بـراي ترجمـة هايـدگر            گردانند، كه به      برمي» بودگي  واقع  «را هم به    

حـال همـين ركـن اصـلي معنـاي        هـايي در عـين     ولي چنين معادل  . اصلا مناسب نيست  
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تئودور كيزيـل در  . كند فاكتيسيته، يعني واقعيت و انضماميت امر مورد صحبت را بيان مي      
 ,Kisiel(مقالة مشهورش كه معناي فعليت را نزد هايدگر و اسـلاف او بررسـي كـرده    

 رفته،  هم به كار مي20؛ معناي عام فعليت را كه در فلسفة اوايل قرن )91-120 :1986
 كه فرازماني است، عبارت است      بودن  منطقي در مقابل    فعليت«: كند  با كلمات زير بيان مي    

. )Ibid: 92(»  و لذا اتفاقي، فردي، انضمامي، منحصر به فرد، تكرارنشدنيزماني] امر[از 
كند، ولي رواج ايـن نورسـيده     پيدا مي  18كيزيل سابقة اين واژة نه چندان رايج را در قرن           

 20 و اوايل قرن     19 با همين كلماتي كه اكنون آورديم در فلسفة اوخر قرن            را كم و بيش   
و جمعي از فلاسفه از جمله برونو باوخ، نـاتورپ و           خصوص نزد ديلتاي    ، به دهد  نشان مي 

. كـرد   بالاخره در درسگفتارهاي جواني هايدگر كه در اين معنـا از نـاتورپ پيـروي مـي                
بـودگي،     نيز همگي مفيد همـين معنـاي واقـع         هايش  خانوده  و ديگر هم  » فعليت«خلاصه  

  . يعني عيني، واقعي و انضمامي بودنِ متعلَّق خودند
  

  نگاهي به تغيير پارادايم يا نخستين گشت هايدگر در مروري بر منابع  . 2
گردد، تـا درك      حال به اولين كاربردهاي دازاين در آثار هايدگر برمي           هر  پژوهش حاضر به  

كليد فلسفة او به دست دهد، و معلـوم كنـد كـه هايـدگر                  از اين شاه   تري  تر و جامع      روشن
اي را در   اصطلاح دازاين خود را چگونه و حدوداً از كي وضع كرده و چه ملاحظات فلسفي              

براي بازگشت به اوايل مفهـوم دازايـن بـه دو           اين پژوهش   . وضع آن در نظر داشته است     
 تأويل به فعليت  . شناسي  هستي درسگفتار و) گزارش: ازين به بعد   (گزارش به ناتورپ  متن  

تكيه خواهد كرد كه در آستانة پيدايش اصطلاح هايـدگري          ) شناسي  هستي: از اين به بعد   (
  : اند گرفته دازاين شكل

 اين نوشتة هايدگر طرح خام و اولية كتابي مفصلي است در هفـت يـا                5.گزارش )اول
نگـارش آن را او  . لسفة ارسـطو باشـد  هشت جلد، كه بنا بود شامل تفسير پديدارشناسانة ف       

 ,Heidegger( بـه پايـان رسـاند    1922 و سرانجام در روزهـاي اول پـاييز    هفته طي سه 

» تفاسـيري پديدارشـناختي بـر ارسـطو    «اين تفـسير قـرار بـود بـا نـام      ). 441-2 :2005
)Phänomeno-logische Interpretationen zu Aristoteles( در 1924؛ از ســال 
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ــالنامة ــسفه و پديدارشناســي س ــژوهش فل  Jahrbuchs für Philosophie und ( پ

phänomenologische Forschung (    كه سرويراستارش هوسـرل بـود، منتـشر شـود .
)Heidegger, 2005: 440 (اش كـاري منتـشر نـساخته     هايدگر كه پس از رسالة استادي

هـاي    ر دانـشگاه  بود، اين نوشته را براي بـه دسـت آوردن يكـي از دو كرسـي اسـتادي د                  
پس اين نوشته طرح    . ماربورگ و گوتينگن تهيه كرد، كه به تازگي بدون استاد شده بودند           

داد كه قرار بود هايدگر در اين باره بنويسد، و نيـز امهـات درسـي را     كتابي را به دست مي  
بايـستي هايـدگر دربـارة ارسـطو ارائـه بدهـد        براي ناتورپ در ماربورگ معلوم كند كه مي      

)Ibid: 440 .(      طرح را هايدگر در دو نسخه از طريـق هوسـرل بـه مـاربورگ و گـوتينگن
رسـد، و هايـدگر آن را    به هر حال كار كتاب هرگز به انجام نمـي . )Ibid: 442(فرستد  مي

ولي مطالعـات ارسـطوي او   ). Ibid: 441(كند   كاملاً رها مي1924بالاخره در اواخر سال 
 را ادامة مطالعـات     وجود و زمان  ي برخي هايدگرشناسان    قدر بسط يافت كه حت    بالاخره آن 

اين كتاب ولي به تعبير نگارنـده حاصـل   ). Pöggeler, 1999: 221(دانند  ارسطوي او مي
  . گفتگوي فكري و فلسفي هايدگر با ارسطو است

براي درك اجمالي گفتگوي هايدگر با ارسطو كافي است اجمالاً بـه موقعيـت زمـاني                
 دو درسـگفتار در مـورد   1922تر از نگارش آن در پـاييز    او دقيقاً پيش   . توجه كنيم  گزارش

ــود  ــرده ب ــراد ك ــطو اي ــيم. 1: ارس ــستانة  در ن ــال زم ــگفتار 22/1921س ــيري درس  تفاس
را ايـراد   ) 61مجموعـه آثـار      (درآمدي بر پژوهش پديدارشناختي   : پديدارشناختي بر ارسطو  

سـال بعـد در       و در نـيم   . 2. م هـست  كند، كه نخستين درسگفتار او در مورد ارسطو ه ـ          مي
 بـه سـوي تفاسـيري پديدارشـناختي بـر ارسـطو            تـر    نيز درسگفتار مفصل   1922تابستان  

 را بـر اسـاس دو درسـگفتار         گـزارش پـس هايـدگر     . كنـد   را ايراد مـي   ) 62مجموعه آثار   (
اي بـه ياسـپرس       كه خودش هم در نامـه       اش دربارة ارسطو فراهم آورده بود، چنان        نخست

؛ متنـي كـه   )Heidegger, 2005: 442(نويسي است   در واقع گزيدهگزارشد كه نويس مي
عينيت و انضماميت، خوديت شخـصي و شـأن         (اش    گانة معنايي   در آن فعليت با اركان سه     

تواننـد    هاي ارسـطوي او نمـي        هرحال درس   به. در قلب انديشة هايدگر قرار دارد     ) تاريخي
فعليـت باشـند، بلكـه حتـي حاصـل گفتگـوي             و انديـشة محـوريش       گزارشارتباط با     بي

تر هايدگر با ارسطو اند كه در نوجواني با رسالة دكتراي برنتـانو پرسـش از معنـاي                    قديمي
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 Heidegger, 1985: 88; Heidegger, 2007: 93 (هايش شده بود  وجود مسئلة مسئله

f.( .   ايد آن را بـه  كند كه نب اين است كه در مواضعي از گزارش به اهميت ارسطو اشاره مي
معنـا و  «گويد كـه بـا ارسـطو          او با صراحت مي   . منزلة توجيه كتاب يا درسگفتارش فهميد     

؛ )Heidegger, 2005: 371-2(خورد  رقم مي» شناسي و منطق در غرب سرنوشت هستي
مـا  = فلـسفه   (=شناسـي     فكني هستي   يعني بحث ارسطوي او در حقيقت بخشي از شالوده        

 -آري رويارويي با ارسطو بايد اركـان تحليـل تـاريخي         . ب است و منطق در غر   ) بدالطبيعه
 ,Heidegger(فكنانه و نيز تأويل پديدارشناختي به فعليت هايدگر به حـساب آورد   شالوده

 :Heidegger, 1988؛ همچنين 174، 173، 117-120؛ نيز همان ص 389 ,366 :2005

76.(  
 مفهـوم فعليـت هايـدگر را در         گذشته از اين بايد اين نكتة فلسفي را هـم افـزود كـه             

دهـد، كـه وجـود را نـه در مثـل و عـالم                 موضعي ارسطويي و در مقابل افلاطون قرار مي       
. يافـت   شان يعني در فعليت يا صورت بالفعل آنها مـي           شان، بلكه در واقعيت حسي      جداگانه

 بينـد و  اش مـي  يافتة آن يـا در مقـام فعليـت    هايدگر هم وجود را در حالت تحقق و فعليت  
اصلاً حتي خـود    . ها و مثل    دهد، نه در عالم جدا و بركندة ايده         موضوع فلسفة خود قرار مي    

  6.بايد اجمالاً دليلي گرفت بر گفتگوي فلسفي هايدگر با ارسطو مفهوم فعليت را مي
 نگـارش يافتـه، هنـوز هايـدگر در     1922 كه در اول پاييز  گزارشنكتة ديگر اينكه در     

دهد، كه بر     اين را هم اصطلاحات و عبارات او نشان مي        . نديشدا  حدود فلسفة زندگاني مي   
گردند، و هم اينكـه در آن صـراحتاً           گرد زندگاني و تجربة آن يا تجربة بالفعل زندگاني مي         

توجه نشان   zowoonاش     و يوناني  vitaهاي لاتيني آن      و صورت به خود مفهوم زندگاني     
 آخرين كـار هايـدگر اسـت كـه زيـر      رشگزا ظاهراً ).Heidegger, 2005: 352 (دهد مي

البته در موارد نادري    . آيد و فعليت محور انديشة او است        عنوان فلسفة زندگاني هايدگر مي    
توان دازاين به معناي اصـطلاحي هايـدگر را در آن يافـت، ولـي هنـوز در حـدي                      هم مي 

وريـت   به بعد اسـت كـه هايـدگر بـا مح         شناسي  هستياز  . نيست كه جاي فعليت را بگيرد     
  . يابد دازاين راه خاص خود را مي

سـال    اسـت كـه هايـدگر آن را در نـيم    شناسـي  هـستي متن دوم ما درسـگفتار    ) دوم
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هـايش در      ايراد كرد، يعني در آخرين فـصل حـضورش در دور اول درس             1923تابستاني  
از منتهي بايد توجه داشت كه هايدگر ايـن درسـگفتار را بعـد              ). فرايبورگ اول (فرايبورگ  

اش   كند، آن هـم بعـد از درسـگفتار اول و دوم             ارائه مي هايش    سال وقفه در درس     ك نيم ي
 از لحاظ موقعيت زماني درسـت       شناسي  هستيپس  . سال گذشته   -دربارة ارسطو در دو نيم    

  .  استگزارشهمانند 
 نخـستين مـتن هايـدگر اسـت كـه در آن دازايـن، كـه                 شناسي  هستي آري درسگفتار 

است، تـا بـدان حـد مركزيـت و محوريـت      » دوران وجود و زمان «اش در  كليدواژة فلسفه 
سادگي نشان     با درسگفتارهاي پيشين او، به     شناسي  هستياين را مقايسة فهرست     . يابد  مي
يابـد و     از اين درسگفتار به بعد است كه هايدگر راه خاص خود را مـي             در حقيقت   . دهد  مي

 بـه اوج خـود   وجـود و زمـان    نجام در   برد، راهي كه سـرا       مي  به كمك مفهوم دازاين پيش    
هاي اين درسگفتار اولين مسودات       كند كه نوشته    بعدها خود هايدگر هم اشاره مي     . رسد  مي

در اين دوره، انديشة وي عمدتاً متمركز است ). Heidegger, 1985: 90(اند وجود و زمان
تـرين حيثيـت     ساختن معناي دازاين و تحديد حدود آن، منتهي دازايني كه اصلي            بر روشن 

اش كـه حجـم       منديوجوديش از طرفي حالات و انفعالات او است و از طرف ديگر تاريخ            
 ,Heidegger, 1988: §§ 6( را به خود اختصاص داده است شناسي هستيقابل توجهي از 

7. 9. 10 .(  
 چرخش و گردش مهمي را در انديشه و گفتـار هايـدگر نـشان               شناسي  هستي بنابراين

 مهم فكـري هايـدگر     7»گشت«بايستي اولين چرخش يا       يير پارادايم را مي    اين تغ  .دهد  مي
شناسـي، و بـه عبـارت         چرخش از فلسفة زندگاني به فلسفة وجودي و به هـستي          : دانست

گيرد كـه     اين چرخش بخصوص بر اين مبنا صورت مي       . ديگر چرخش از فعليت به دازاين     
ا را نقـل خـواهيم كـرد، دازايـن و     هايدگر در مواضعي از اين درسگفتار، كه برخـي از آنه ـ  

قدري از غلبة هيئـت و  حال هنوز  در عين . برد معني هم به كار مي فعليت را مترادف و هم  
، تأويل مقام فعليـت : توان ديد  اين درسگفتار مي تر فعليت را در عنوان فرعي هيبت قديمي 

 ايـن عنـوان   .رايعني هايدگر در عنوان فرعي درسگفتارش فعليـت را آورده و نـه دازايـن                
فرعي همچنين حاكي از اين مهم است كـه هنـوز در اينجـا فعليـت يـا مقـام فعليـت را                       

بـا ايـن حـال هايـدگر در درسـگفتار           . دانـد و نـه دازايـن را         موضوع هرمنوتيك خود مـي    
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اش هنوز ميان دو مفهوم فعليت و دازاين در ترديد و تردد               و در آغاز راه تازه     شناسي  هستي
   .است

 بسيار محكم است، چـون هـم عينـاً در يـك             شناسي  هستي و   گزارش ارتباط   بنابراين
بنابراين از هر   . زمان واحد قرار دارند، و هم به لحاظ محتوايي و فلسفي تشابه بسيار دارند             

ها در دو طرف پيچ گذر از فلسفة زندگاني بـه فلـسفة          توان گفت كه اين متن      دو لحاظ مي  
كليدواژة اولي فعليت است و محور فلسفة دوم        : اند  رفتهقرار گ ) فلسفة تكويني (اگزيستانس  

  . شناسيم وبيش مي هايدگر دازايني است كه همگي كم
منتهي بايد تذكر داد كه تغيير پارادايم يا گشت هايدگر هرگز به معناي از بـين رفـتن                  

ي تنهاي  فعليت ديگر به  . كند  طبيعتاً در اين تحول فلسفي معناي آن تغيير مي        . فعليت نيست 
كند و به جاي آن دازاين اين وظيفه را بر عهده             بر خوديت و شخصيت انساني دلالت نمي      

گيرد، منتهي فعليت بر عينيت و انضماميت فردگونة دازاين دلالـت و تأكيـد بيـشتري                  مي
همچنـان بـراي    » دورة وجود و زمـان    «فعليت در فلسفة هايدگر، لااقل تا پايان        . نمايد  مي

وجـود  حتي در . برد ، لااقل به اين دليل كه هايدگر آن را به كار ميدازاين پر اهميت است   
 و  8دارد، منتهي آن را در كنار شـأن تكـويني            هايدگر مفهوم فعليت را هم نگه مي       و زمان 
آورد   دازايـن بـه شـمار مـي       » شـناختي   خصايص بنيـادين هـستي    « يكي از    9بودن  درافتاده

)Heidegger, 1977: 254  .(در پانوشـتي كـه در   وجود و زماندگر در علاوه بر اين هاي 
تأويـل پديدارشـناختي فعليـت      «كنـد و آن را         اشـاره مـي    1919آن به روش خود از سال       

نامد  مي) Hermeneutik Phänomenologie der Faktizität des Daseins(» دازاين
)Heidegger, 1977: 97(اش  كند كه فعليت يكي از اركـان روش  ، درحقيقت تصريح مي
زنـد،    به بعد قيد فعليت را بر دازاين مـي        شناسي  هستيتوان گفت هايدگر از       پس مي . تاس

هـم  » دورة وجود و زمـان    «البته پس از    . كند  اش لحاظ مي    يعني دازاين را به شرط فعليت     
فعليت، به معناي واقعيت نهايي منحصر به فرد كه تاريخي هـم هـست، همچنـان اصـل                

  .Sheehan, 2019 (10(آورد  فظاً بر زبان نميانديشة هايدگر است، فقط آن را ل
هـاي هايـدگر و طبيعتـاً مفهـوم فعليـت نيـز در                از سوي ديگر فلسفة زندگاني جواني     

خود لفظ آلمـاني دازايـن هـم مفيـد          . شود  شناسي دازاين بعدهاي وي مستحيل مي       هستي
 معناي همين استحاله است، كه صرف نظر از معناي خاص هايـدگريش، در زبـان عـادي              
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هـاي    نامـه   شاهد مثال اين معنا را به جاي واژه       . روزمره به معناي زندگي انسان هم هست      
ايـراد شـده در      (مفـاهيم اصـلي مابعدالطبيعـه     عمومي از زبان خود هايدگر، از درسـگفتار         

ها است كه با فلسفة زندگاني وداع         در اينجا اگرچه او مدت    . آوريم  مي) 30/1929هاي    سال
دهد كه در لفظ دازاين هنوز هم به معناي زنـدگاني توجـه                نشان مي  كرده، ولي اين قطعه   

  : دارد
كند، همچنين در     انساني رسوخ مي  ) دازاين(در تمامي زندگاني    ] فلسفه[= بلكه آن امر    

همچون ) دازاين(هنگامي كه هيچ علمي وجود ندارد؛ و صرفاً آن طور نيست كه زندگاني              
دهد   ] شان[بماند و طبق مفاهيم كلي سامان       ] موربه ا [امري محصل پيرو بوده فقط خيره       

  ).Heidegger, 1983a: 33(كند ] شان[و تعريف 
تر بررسي كنيم، كه      را دقيق ) و به تعبير هايدگري گشت    (اكنون بايد اين تغيير پارادايم      

جايي از مفهوم بنيادين فعليت به ديگر مفهوم بنيادين دازايـن صـورت               چگونه بر پاية جابه   
  . ستگرفته ا
  

      هماني دازاين و فعليت اين. 3
آسـاني   اكنون كه وضعيت دو متن پاية اين پژوهش بـه انـدازة كـافي روشـن گرديـد، بـه         

البتـه رعايـت   . هماني آنها نيز پرداخت توان با مقايسة دو مفهوم فعليت و دازاين به اين  مي
از . دهـد   را نمـي   پژوهشي اجازة مقايسة تام و تمام اين دو مفهـوم         -اختصار مجلات علمي  

رو مقالة حاضر به آشنايي خوانندگان با مفهوم دازاين اتكا خواهـد كـرد و در حقيقـت                    اين
 بـه   نخـست ايـن مقالـه     . آورد  هايي براي مشابهت فعليت با دازاين مي        فقط شواهد و مثال   

هايـدگر در   . انـد   اند، يعني مترادف    همان  دهد كه فعليت و دازاين اين       لحاظ زباني نشان مي   
. آورد معنا و براي توضيح فعليت مـي  و متني كه گفتيم اغلب دازاين را به عنوان كلمة هم       د

اند، لااقل آن طور كه كم        در گام بعد چند اصطلاح فلسفي مهم را كه براي دازاين بنيادين           
اول بـه   : دهـد   شناسيم، مبناي مقايسة فعليت و دازاين قرار مي          مي وجود و زمان  و بيش از    

لاتي اشاره خواهد كرد كه هايـدگر هماننـد دازايـن بـه فعليـت هـم نـسبت                   احوال و انفعا  
بيند؛ سوم      را نيز همانند دازاين در فعليت هم مي         11پردازي  دهد؛ دوم زمانمندي و زمان      مي

چهـارم  . شـود   اينكه بر همين قياس باز براي فعليت نيز شأن وجودي و تكويني قائل مـي              
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دهد، كه به تعبير خـود          تاريخي خود قرار مي     12يفكن  آنكه فعليت را هم در خدمت شالوده      
  ). Heidegger, 1986: 337(روش او است » عنوان درست«هايدگر 
 شناسي  هستيبودن فعليت و دازاين را نخست در درسگفتار          هماني زباني يا مترادف     اين

بينيم، كه گفتيم هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ فلسفي، در مـرز ميـان دو مرحلـة                      مي
توانيم به روشني تمام برآمدن دازاين از دل مضمون           در اينجا مي  . ري هايدگر قرار دارد   فك

پـس عجيـب    . كند  فعليت را بخصوص در نوساني ببينيم كه هايدگر بين اين دو تعبير مي            
  :هماني دازاين و فعليت را با علامت تساوي بيان كند نيست كه در اينجا هايدگر اين

  خاص خودمان، اساسـاً از      13دازاينِ هربارة = فعليت  : أويلياتموضوعِ ت  در عنوان معرّف 
.  مقاHeidegger, 1988: 21;(كنيم  اجتناب مي» وجود انسان«يا » انساني«تعبير دازاين 
  ). 29همين ص 

را همچون دو مترادف در پرانتز قرار       ) فعليت(» زندگاني بالفعل «گاهي هم او دازاين و      
زنـدگاني  (دازايـن   ) [...] زنـدگاني بالفعـل   (ن به طور صـرف      دازاي«: گويد   مي  مثلاً .دهد  مي

 :گويد  يا مي)Heidegger, 1988: 80 (»عبارت است از وجود داشتن در يك عالم) بالفعل
 :Heidegger, 1988(» گوياي وجود داشتن در يك عالم است) دازاين(زندگاني بالفعل «

پس در عـين    . آورديم) Welt( عالم   ها را تعمداً براي تأكيدشان بر مفهوم        اين مثال  14).85
 نيـز بـه     گـزارش شمارد در     -حال عالم را كه هايدگر اصولاً جزو اركان وجود دازاين برمي            

به علاوه با نظر بر حـالات و انفعـلات انـساني            . زندگاني بالفعل و به فعليت پيوند مي زند       
  :گويد مي

، نـه  )sich besorgen(رد  و غم خـويش را دا  گيرد و هم زندگاني بالفعل خود را برمي
اهميت عالم، بلكه هر بار هم كه بـا خـود           ) als(آمدي مهم و به اعتبار        فقط همچون پيش  

  . گشايد گويد، به زبان عالم زبان مي سخن مي
در تمايل به سقوط اين امر نهفته است كه زندگاني بالفعل، كه بـاري اصـلاً امـري از                   

وجوش او  بلكه جنب). gelebt wird(زيد  مي] فرد[آنِ فرد است، اكثراً نه به عنوان همين 
، از نگـاه بـه   )Umgang(، از مـراوده  )Sorgen(وّ غم   با يك حد متوسط مشخصي از هم        

و ) An- und Besprechen(، از مـورد و طـرف سـخن قـرار دادن     )Umsicht(پيرامون 
  ). Heidegger, 2005: 358(است ) Weltnehmen(برگرفتن عالم ] نحوة[اصلاً از 
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آيد و به دليل اختصار باز بايد فقط بـه همـين              نتيجة ديگري كه از اين نقل قول برمي       
اشاره اكتفا كرد، اين است كه هايدگر علاوه بر عالم، زبان و تعلق زباني بـه عـالم را هـم                     

   15.شود كه از اركان وجودي دازاين است در اين نقل قول براي فعليت هم قائل مي
آيد كه ارتباط فعليت با عالم هم از طريق زبان اسـت و                بالا برمي  علاوه از نقل قول     به

پس در نحوة ارتباط فعليت يا دازاين يـا انـسان بـا عـالم               . هم از طريق احوال و انفعالات     
گويند، نقش دست اولـي       اي كه فيلسوفان دورة جديد مي       براي معرفت و شناخت، به گونه     

لة اول بايد فاصله گرفتن او از سوبژكتيويـسم         مسلماً در اين موضوع در وه     . شود  قائل نمي 
اين است كه تحليل احوال و انفعالات فعليت يـا دازايـن بـر              . حاكم بر فلسفة جديد را ديد     

. تعيين حدود معرفت و شرط امكان معرفت و نحوة حصول آن و الخ تقدم و اولويـت دارد                 
 را باز هـم در ايـن نـشان          هماني نيرومند دازاين و فعليت خود       از اين نكته كه بگذريم اين     

 شناسـي   هستيآورد كه بعدها در       ترين اوصافي را مي   دهد كه هايدگر براي فعليت مهم       مي
/ كنجكـاوي «،  )Tod(» مـرگ «: دهـد    به دازاين نسبت مـي     وجود و زمان  و بخصوص در    

حـوزة  «، )das Man(» مـردم «، )Alltäglichkeit(» روزمرّگـي «، )Neugier(» نوجـويي 
ــودن زمــاني«و ) Existenz(» شــأن تكــويني«حتــي ). Öffentlichkeit(» عمــومي » ب

)Zeitlichkeit (                مضاميني هستند كه هايدگر به مدد آنهـا نخـست خـصايص فعليـت يـا
  مثلاً در گزيـده   : گرداند  نمايد، ولي بعدها به دازاين بر شان مي         زندگاني بالفعل را معلوم مي    

  16 : مي نويسدگزارشمتن زير از 
يعني[م معرّف فعليت، ولي خصايص مقو [و غم داشتن  هم )das Sorgen(   ميـل بـه ،

آيد كه بـر خـلاف آن         ، چگونگي مرگ را داشتن، به نظر مي       )Verfallenheit(درافتادگي  
ايـم،    اند كه همچون خصوصيت بنيادين زندگاني بالفعـل برجـسته كـرده             چيزي در جريان  

 ـ           ) Zeitigung(پـردازي     اي زمـان    هاينكه او موجودي است كه نزد وي قضيه از طريق گون
. به وجود خاص خودش بستگي دارد     ]) هست[دارابودنِ عالم به طور بالفعل    ) als(به اعتبار   (

  ).Heidegger, 2005: 360(رسد كه چنين باشد  البته فقط به نظر مي
 و غـم،     هـم (ترين خـصايص اصـلي فعليـت        در اين نقل قول هايدگر شماري از مهم       

را آورده است، به طوري كه اگـر دازايـن را بـه جـاي فعليـت                 ) منديسقوط، مرگ و زمان   
بـه    هاي دورة وجود و زمان يكي گرفـت، حتـي             توان آن را با متن       سادگي مي   بگذاريم، به 
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ترين خصيصة فعليـت در اينجـا       اما مهم . دشواري بتوان سال نگارش آن را هم حدس زد          
 17هـا نيـست،    كنار سـاير خـصوصيت    البته شأن زماني خصوصيتي در    . شأن زماني او است   

) Sorge(و غـم     خوانـد و همـراه هـم          بلكه آن را حركت و جنبش بنيـادين زنـدگاني مـي           
  : دانيم از خصايص بنيادين دازاين است آورد كه مي مي

پـردازي انـضمامي       طوري اسـت كـه در زمـان        بهحركت بنيادين خود زندگاني بالفعل      
  ).  Heidegger, 2005: 349( وجود خويش است ّ و غمِ به هم] قائم[، وجودش ]امور[

به عبـارت بهتـر     . آورد  اي تاريخي هم براي فعليت مي        حال وجهه   شأن زماني در عين   
هايـدگر در درسـگفتار اولـش دربـارة ارسـطو      . بودن جزو اركان وجود فعليت است   تاريخي

 ,Heidegger(» در معنـاي فعليـت، وجهـة تـاريخي نهـاده اسـت      «: كند كه تصريح مي

1994a: 76(بخـش فعليـت اسـت    وجهـة تـاريخي قـوام   «: گويد ؛ و مي «)Heidegger, 

1994a: 140 .(   بنابراين عجيب نيست كه در قاموس هايدگر در موارد بـسياري فعليـت و
 از  18.را به كار ببرد   » تاريخي-بالفعل«كرات صفت     تاريخ را با تيرة وصل با هم بياورد و به         

 و  ) Heidegger, 2005: 348, 351, 268(دانـد   ريخي مـي اين حيث هايدگر فلسفه را تـا 
  . خواندطبيعتاً پديدارشناسي و تأويل خاص خودش را هم تاريخي مي

اين بدان دليل است كه فلسفه يا تأويل پديدارشناختي فعليـت هايـدگر از موقعيـت و                 
ل منتهي موقعيـت و وضـعيت بالفع ـ  ). Heidegger, 2005: 366(كند    آغاز مي19وضعيت

هم در وهلة اول در حال حاضر هست و الان در دسترس قرار دارد؛ يعنـي همـين الان و                    
در حال حاضر، در امروزه روز تحقق دارد؛ كه خود اين هم، چنانكه به اشـاره گفتـيم، بـه                    

به بيان ديگر وجود قابل وصـول و در دسـترسِ           . گردد  حالت روزمرّة فعليت يا دازاين برمي     
اش، در حال حاضر و امروزه روز يا آخرين مرحلـه تـاريخ را                وزمرّهفعليت، در حد متوسط ر    

بـه عبـارت    . فلسفه با موقعيت و وضعيت امروزه سر و كـار دارد          بنابراين   20.دهد  نشان مي 
 ,Heidegger(» بايستي با نظر بر مسئلة فعليت شأن وجودي وضعيت امروز را مي «ديگر

پس اگر هايدگر دست به نقد ). Heidegger, 2005: 368(بندي كرد  صورت) 2005:389
 تاريخ همواره  فقط نقد تـاريخ        نقد«نمايد، براي او      زند، كه جز اين از او بعيد مي         تاريخ مي 

گيـرد،   ، يعني از دورة پاياني تـاريخ انجـام مـي   )Heidegger, 2005: 350(» معاصر است
  . سنجي برعكس نحوة طبيعي و مرسوم زمان
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و آن را بـا اركـان       » نامـد   فكني مـي    شالوده«حال    ر عين   هايدگر نقد تاريخي خود را د     
) Heidegger, 2005: 371(» فكنـي پديدارشناسـانه   شـالوده «زند و از  روش خود گره مي

گويد و سرانجام آن را با وجهة تاريخي انديشة خود، با تأويـل، بـا فلـسفه، بـا فعليـت                       مي
  : زندگاني بدين گونه ارتباط مي دهد

پژوهش فلسفي، از آن    . دهد  فكني انجام مي    ا فقط از طريق شالوده    تأويل وظيفة خود ر   
فهمـد، بـه      را مـي  ) فعليـت زنـدگاني   (اليه موضـوع خـويش      حيث كه طور وجود و مرجوع     

  ).Heidegger 2005: 368(است » تاريخي«ترين معنا معرفت  وسيع
 يكـي   قدر بنيادين است كه بـا       فكني يعني تاريخيت انديشه و روش هايدگر آن         شالوده

گـره  » شـأن تكـويني   «ديگر از شئون وجودي فعليت، و طبيعتـاً هماننـد دازايـن، يعنـي               
 ,Heidegger(خوانـد    شأن تكويني را صـراحتاً تـاريخي مـي   شناسي هستيدر . خورد مي

 نيـز فعليـت، شـأن    گـزارش  هايـدگر در  وجود و زماناساساً شبيه به دازاين ). 19 :1988
ازي را در يك همـاهنگي ذاتـي و بنيـادين بـا هـم قـرار                 پرد  تكويني و زمانمندي يا زمان    

اي جالـب بـه مـدد     هايدگر اين سه را در قطعـه ). .Heidegger, 2005: 361 ff(دهد  مي
. زند كه مسلماً منظور او امكان پرسش از وجود است          به هم گره مي    »بودن ممكن«مفهوم  
  :نويسد او مي

همچـون  ] هـم  آن[ليت انضمامي،  فعاينامكان شأن تكويني همواره عبارت است از     
كـه شـأن      هـر آنچـه   . اش  درخلال زمانمنـدي  ] فعليت[پردازيِ همين     چگونگي زمان 

. طوركلي مورد سـؤال قـرار داد        توان مستقيماً و به       تكويني باشد را به هيچ وجه نمي      
با خودي خودش در انجام طرح پرسش از فعليت / فقط بنفسه ] يافتن  تكوين[اين امر   

هـاي     اِنضماميِ مربوطة فعليت، از انگيزه     فكني  شالودهدر  ] و نيز [شود،    قابل درك مي  
اش   هـايش و در دسـترس بـودن ارادي           گـرفتن  -وجوش كردنش، از جهـت      به جنب 

)Heidegger, 2005: 361   .(  
از .  قابـل حـصول و وصـول باشـد       دائماًتواند    چون شأن تكوين يك امكان است، نمي      

 و حالت   برد   در حالت عادي خود در روزمرگي به سر مي         آنجا كه دازاين موجودي است كه     
كند و  دهد، از اين رو از آن به اتفاق يا رويداد ياد مي     ندرت دست مي    اصيل و حقيقي آن به    

ــونگي روي  ــسئلة چگ ــت     م ــراي او اس ــسفي ب ــي فل ــسئلة اساس ــك م ــن ي  دادن دازاي
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)Heidegger, 1977: § 73 .(هـوم دازايـن و نيـز    توان گفت كه او در مف از اين لحاظ مي
چرا كه حقيقـت دازايـن و فعليـت از وجـود اولـي و               . شود  فعليت به لحاظي افلاطوني مي    

در اينجـا از    . دهد  ندرت و در حالت كمياب اصيل آن دست مي          اكثري آن غايب است و به     
خلاصه از  . زمان اصيل و دازاين اصيل را بازشناخت      » بودن  غيردائمي«توان      اين طريق مي  

شأن تكويني اساساً يك امكان را كه غير دائمي و اصيل است، تصوير و ترسـيم                آنجا كه   
نخست هنگامي كه فعليت پاي در مقـام        . نمايد، پس در وهلة اول از آنِ فعليت نيست          مي

تواند خود را متشخص و متعـين         تكوين بنهد، آنهم همچون امكان پرسش وجود، تازه مي        
  : نويسد هايدگر در اين مورد مي. درآيدپردازي  حال به زمان نمايد و در عين 

فعليت و شأن تكويني گويـاي امـر واحـدي نيـستند و شخـصيت وجـودي بالفعـل                   
يابد، اين امر فقط يك امكان است، كه          توسط شأن وجودي تشخص نمي    /زندگاني با 

اي كه به طور بالفعل تشخص        نمايد، زندگاني   پردازي مي    وجود زندگاني زماني   ايندر  
در فعليـت مـسائل ممكـن و راديكـال وجـود زنـدگاني              :  و اما اين يعني    .يافته است 
  ). Heidegger, 2005: 362(متمركزند 

ي امـر   جهت نيست كه هايدگر خوديت انساني فعليت و دازاين را كـه در بـاد                پس بي 
ملاحظاتي دربارة  «او در   . داند  آيد، در حقيقت تاريخي مي      شناختي به نظر مي     فردي و روان  

) 21/1919(،  گـزارش هـاي     كه در همـان سـال     » ي ياسپرس "ها  بينيروانشناسي جهان "
  :نويسد نگارش يافته مي

من را در اينجا بايد همچون خود كاملاً انـضماميِ تـاريخيِ بالفعـل فهميـد، كـه در                   
ــصي  ت ــة شخ ــت   ) Eigenerfahr-ung(جرب ــترس اس ــاريخي در دس ــضمامي ت ان
)Heidegger, 1996: 32  .(  

انـد، چـه از طريـق حـالات و            همـان    ايـن  "فعليت" با   "دازاين"خلاصه مضمون آتي    
انفعالات دازاين، چه از طريق شئون ذاتي وي، يعني از طريق شأن تكويني شـان، كـه از                  

منـدي   پردازي گره خورده است و به تبع اينها به تـاريخ      اصل و اساس با زمانمندي و زمان      
  .گيرد فكني صورت مي انجامد و لذا با روش هايدگري شالوده مي
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  هاي فلسفة هايدگر هماني فعليت و دازاين در نام اين. 4
هماني فعليـت و      گزيند باز حاكي از اين      اش برمي   هايي كه هايدگر براي فلسفه      سرانجام نام 

گويـد كـه بـر مبنـاي         از اين رو همان گشت يا تغيير پارادايم هايدگر را بازمي           اند، و   دازاين
 كه متعلق به آخرين منزل از فلسفة        گزارشدر  . جايگزيني اصطلاح فعليت با دازاين است     

شود، كـه او بنـا بـه     هايي ذكر مي ترين عنوان زندگاني و انديشة فعليت هايدگر است، مهم      
 از ايـن لحـاظ      گـزارش تـرين بخـش       خوانـدني . دهـد   مـي اش    اعتبارات مختلف به فلسفه   

   . است364 و بخصوص صفحة 363-6صفحات 
طور كه بارها گفتيم، در      همان ،خود را » موضوع پژوهش فلسفي  «هايدگر به طور كلي     

، كـه آن را هـم در فعليـت    )364، 363،  351(داند    دورة فرايبورگ اول زندگاني بالفعل مي     
تأويـل  «دانـد،      مـي   همين فعليت فلسفة خود را كه اصولاً تأويلي       او با نظر بر     . جويد  بازمي
ولي تأويل هايدگري در عين ). 364(نامد  مي) Hermeneutik der Faktizität(» فعليت

حال پدپدارشناختي هم هست كه باز متمركز بر فعليت است، كـه بـاز بـدين اعتبـار هـم                        
 phänomenologische Hermeneutik(» تأويل پديدارشناختي فعليـت «اش را  فلسفه

der Faktizität (خواند  مي)منتهي چون در اصل، موجوديت يا وجود ). 368، 366ج، 364
شـناختي    اي هستي   فعليت و زندگاني بالفعل را در نظر دارد، فلسفة او از طرف ديگر وجهه             

. دهـد   مي) ب364(» شناسي فعليت   هستي«اش عنوان     نيز دارد، كه با لحاظ آن، به فلسفه       
حال فلسفة خـود      شناسي فعليت قائل است، درعين      به دليل نقش بنياديني كه براي هستي      

گذشته از ). ب364(گويد  هم مي) prinzipielle Ontologie(» شناسي اصولي هستي«را 
» فكنـي فعليـت   شـالوده «فكنـي فلـسفة خـود را      اينها هايدگر به اعتبـار تـاريخ و شـالوده         

)Destruktion der Faktizität ( نيز ناميده است)368( .  
دهـد،    اي كـه بـه فلـسفة خـود مـي            شناسانه  گذرد كه در عناوين روش      ولي ديري نمي  

افتد، با    ، چنانكه گفته شد اين اتفاق مي      شناسي    -هستيدر  . گيرد  دازاين جاي فعليت را مي    
و گيرد و با وجـود ترديـد          وجود آنكه دازاين در عنوان فرعي درسگفتار جاي فعليت را نمي          

در جـاي جـاي ايـن       . دهـد   ترددي كه هايدگر در استفاده از اين دو اصطلاح به خرج مـي            
كنـد، ولـي در    خـود اعـلام مـي   ) هرمنوتيـك (درسگفتار گرچه فعليت را موضوع تأويليات   
با توجه به   . هايش را قبلا ديديم     گذرد، كه نمونه    كنارش دازاين را هم همچون مترادف مي      
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 بـه  1919 به راه فكري خود از سال وجود و زمان  ت كه در    شناسانه اس   همين عنوان روش  
نامد و    مي» تأويل فعليت دازاين  «باز پس نگريسته و با افزودن قيد فعليت بر دازاين آن را             

  :نويسد مي
 مكـرراً در    20/1919سـال زمـستاني       رواست كه نگارنده توجه بدهـد كـه او از نـيم           
دازاين را اطلاع داده    » تأويل فعليت  «درسگفتارهايش تحليل عالم پيراموني و اساساً     

  ).Heidegger, 1977: 97(است 
 در  سوفيـست شـناختي در درسـگفتار        نمايد كه به همين اعتبـار روش        پس طبيعي مي  

 ,Heidegger(بگويـد  » پديدارشناسـي دازايـن  « سـخن از  25/1924سال تابـستاني   نيم

1992a 62 و 60، مثلاً در ص .(  
سـال تابـستاني      توان گفت كـه ديگـر در نـيم          ايدگر مي شناختي فلسفة ه    وجهة هستي 

نگاه كنيد به بخـش     ( غالب آمده است     21مفاهيم اصلي فلسفة باستان    در درسگفتار    1926
 §§ :رك(بحث مستقل و مفصلي است » شناسي دازاين هستي«، چرا كه )سوم درسگفتار

ــادين«و حتــي آن را ) 67 ,65 ــم بني ــد  مــي) Fundamentalwissenschaft(» عل خوان
)Heidegger, 1995a: 179 ff. .(»شناسـي بنيـادين    هـستي «يا » شناسي بنيادين هستي

دهد، نيز در     اش مي    به فلسفه  وجود و زمان  كه عنواني است كه هايدگر در روزگار        » دازاين
حـال    در عـين  وجـود و زمـان  در دورة   .  اسـت  گزارشواقع بيان ديگر همان علم بنيادين       

» ما بعدالطبيعة دازاين  «اش يعني با      اين را با ديگر نام تازة فلسفه      شناسي داز   هايدگر هستي 
  :كند جا ميآساني جابه به

شناسي بنيادين عبارت است از ما بعدالطبيعة دازاين انـساني كـه بـراي امكـان                  هستي
 :Heidegger, 1990. ؛ مقـا Heidegger, 1991: 1(مابعدالطبيعه ضرورتاً مورد نيازِ است 

175 .(  
ــابراي ــن در دورة   بن ــان نقــش دازاي ــدگر هم ــدگانيِ هاي ــسفة زن ــت در دورة فل ن فعلي

 از فلـسفه همچـون   گـزارش پس اگـر هايـدگر در   . كند  شناسي بنيادين را بازي مي      هستي
يـا در عنـوان   راند،  سخن مي) Heidegger, 2005: 365(» تأويل پديدارشناختي فعليت«

تأويـل  «: گويـد   گذاشـته و مـي     هنوز اصـل را بـر فعليـت          شناسي  هستيفرعي درسگفتار   
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 Ontollogie der(» شناسـي فعليـت   هـستي «تعبيـر ديگـر   ، و يـا وقتـي كـه    »فعليـت 

Faktizität (برد  را به كار مي)Heidegger, 2005: 364(    در حقيقـت عنـاوين بعـدهاي ،
گويد، منتهي بـا زبـان        را مي » ما بعدالطبيعة دازاين  «يا  » شناسي دازاين   هستي«اش    فلسفه
  . تري ناپخته

و اما اين را هم با نظر به انديشة دورة پختگي هايدگر بايد گفت كه مـا بعدالطبيعـه و                    
انـد،    شان اساسـاً تـاريخي      شناسي و فلسفه نيز از نظر هايدگر در عين بنيادين بودن            هستي

اي دارند، بلكه آنها در بن و بنيان تاريخ انديشه            منتهي نه بدين معنا كه خودشان تاريخچه      
گفتــيم دليــل انتخــاب ارســطو اينكــه وي جزئــي از .  هــم قــرار دارنــد  غــربو فرهنــگ

به هر حال او آنها را به سبب همين شأن          . پديدارشناسي تأويلي هايدگر است، همين است     
زند و همان گونه كه هوسرل و ناتورپ هم تصور            شان با پديدارشناسي نيز گره مي       تاريخي

  : كند اشاره مي صراحتاً گزارشكردند، خود او هم در  مي
 نـشان داده شـده اسـت كـه تفاسـير زيـر را               مقام و موقعيـت نظرگـاهي     بدين ترتيب   

شناسي و    هايي در باب تاريخ هستي      پديدارشناختي و همچون پژوهش   ] تفاسيري[همچون  
  ). Heidegger, 2005: 365(گيرد  منطق برمي
ر اساس تاريخيت   ب» تأويل پديدارشناختي فعليت  «يا  » شناسي فعليت   هستي«بنابراين  

او حتـي خـود منطـق را هـم          . است كه مقامي بنيادين دارد و نه به اعتبار اصول منطقـي           
ايـن اسـت    . كند  بيند، منتهي از آن همان معناي تاريخي را كه گفتيم مراد مي             تاريخي مي 

قول بالا بنياد تاريخي تأويل پديدارشناختي فعليـت          كه هايدگر در اولين جمله پس از نقل       
  :نويسد دهد و مي ند، ولي معناي منطق را هم تغيير مي آوردمنطق ميرا با 

نظرية موضوع مـادي و صـوري و        ] ارائة[انديشة تأويل پديدارشناختيِ فعليت وظيفة      
منطـق  «را،  » منطـق دل  «را،  » منطق قلـسفه  «منطق را در بر دارد، نظرية علم را،         

مچـون مفهـوم جـامع    را؛ و نـه ه   » منطق ساحت عمـل و ماقبـل نظـر        «را،  » تقدير
 در مــسائل فلــسفي  مجمــل، بلكــه پيــرو نيــروي تــأثيرش همچــون مبــدأ اصــول 

)Heidegger, 2005: 365.(  
توانـد تـاريخي باشـد و         پس منطق به معناي قانونمنـدي از نظـر هايـدگر فقـط مـي              

بگيـرد،  ) فعليت(اش را از تأويل پديدارشناختي فعليت و از اين رو از زندگاني بالفعل                اصول
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 يـك تـاريخ     22فكنـي   هاي پيشين هايـدگر در فرايبـورگ اول را در پرتـو شـالوده               شكوش
خلاصه هايدگر در گزارش پاي فعليت را هم به بررسـي تـاريخ            . آورد  متشخص بالفعل مي  

اش   بدين اعتبار، هايدگر از اوايل انديشه فلسفي      . كشد  شناسي و منطق، به ميان مي       هستي
. جـسته اسـت     اش مـي    ا همة احوال و اطوار تكـويني      وجود را در فعليت و عينيت انساني ب       

گويـد فعليـت صـورت        بنابراين با توجه به همين معناي فعليت است كه اين پژوهش مـي            
  .پيشين دازاين است

  
    بازخواني متقابل فعليت و دازاين: نتيجه. 5

ظاهر كوچك تبعات قابل تـأملي در پـي دارد، كـه سـطور آينـده بـه آن                     اين پژوهش به    
بيشترين . آيد  در وهلة اول با آن امكان مطالعة ديگر هايدگر براي ما فراهم مي            . دازدپر  مي

گذارند، با اين منطـق ناپختـه كـه ايـن              مي  وجود و زمان  مطالعات هايدگر بناي خود را بر       
هـاي وي     بنابراين براي فهم و توضيح انديـشه      . اش را در بر دارد      شاهكار او امهات فلسفه   

ولي پژوهش حاضر فعليت و دازايـن هايـدگر را بـر            . روند  ين كتاب مي  درنگ به سراغ ا     بي
وجود ريزي شده است كه       فهمد و بر اين باور پي       اساس دستگاهي مفهومي اين كتاب نمي     

 اصلاً و ابداً گوياي تمام راه فكري او نيست، حتي خود آن را در ميانـة راه فكـري                    و زمان 
ت كه اين مقاله هم دازاين را كه مفهـوم بنيـادين   اين اس. فهمد خواند و مي بيند، مي او مي 

شـدة هايـدگر ديـده و از     اسـت، و هـم فعليـت را بـا بـا نظـر بـر راه طـي                وجود و زمـان   
اش   شناسـانه    موضـع روش    بنابراين نخستين نتيجـة طبيعـي     . اش پرسيده است    آغازگرفتن

. فهمـد  مـي همين است كه اصلاً فعليت را در چهار چوب مفهومي اين شـاهكار هايـدگر ن     
هويـت بنيـادين   «فعليت برخلاف اين كتاب مفهومي فرع بر دازاين يا جزئي از سـاختار و          

 ,Heidegger. مقــا(نيــست ) fundamentale Charakter des Daseins(» دازايــن

 خلاصـه  23.، بلكه اساساً كل دازاين زاييده از كل مفهوم فعليت است و بـس )254 :1977
اش در فلـسفة زنـدگاني هايـدگر را از             محـوري پيـشين     آن نقش  وجود و زمان  فعليت در   
  . شود دهد و جزو فروع دازاين مي دست مي

آيد، كـه البتـه آن هـم          دوم عبارت از يك نتيجة فرعي است كه در پي نتيجة بالا مي            
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طور كلي بدانيم، فعليـت       اگر دازاين را جانشين خود فعليت به        : جزو مطالعات هايدگر است   
» يافــت« هماننــد وجــود و زمــانيــك از مفــاهيم خــاص  چ ديگــر شــكل پيــشين هــي

)Befindlichkeit (   گويـد   چنانكه تئودور كيزيل هايدگرشـناس آمريكـايي مـي)Kiseil, 

-Jamme, 1986(بـرد   چنانكه كريستوف يامه گمـان مـي  » تكوين«، يا )116 :1986-87

  .بلكه خود دازاين است و بس. ، نيست)79 :87
آورد كـه يـك بـار از           فعليت اين امكان را براي ما فراهم مي        هماني دازاين و    و اما اين  

دازاين بازگرديم و فعليت را بر مبناي مفهوم بعدي دازاين بازنگري كنيم و يك بار ديگـر                 
حتماً بايد تأكيـد كـرد   . هم فعليت را مبنا قرار داده و بر اساس آن دازاين را بازخواني كنيم       

 وجه انتخابي و تطبيقي نيست و بـر پايـة متـون    كه اين سير، اين رفت و برگشت به هيچ    
 نظر دارد كه مردد بين فعليـت و دازايـن           شناسي  هستيبخصوص به   . هايدگر استوار است  

  . آورد  خوبي فراهم مي است و از همين رو امكان رفت و برگشت ميان اين دو مفهوم را به
ة تكويني و وجـودي     سوم آنكه اگر در پي آنچه اكنون گفتيم، از دازاين كه قلب فلسف            

هـاي هايـدگر در       هايدگر است به باز پس بنگريم و زنـدگاني و فعليـت و دورة اول درس               
شناسـانة آنهـا بـيش از         گمان به شأن وجودي و هستي       فرايبورگ را دوباره مرور كنيم، بي     

بدين ترتيب هايـدگر در آن دوره بـه مـدد فعليـت و زنـدگاني                . پيش التفات خواهيم كرد   
. نمايـد   تر دربارة معناي وجود طرح مـسئله مـي          دربارة وجود و به عبارت دقيق     طور كلي     به

وجـود زنـدگاني بـه    « دربـارة  گـزارش پس به هيچ وجه اتفاقي نيست كه هايدگر مثلاً در  
و دربارة ) Heidegger, 2005: 360(» خودي خودش كه در خود فعليت در دسترس است

» هويـت وجـودي  فعليـت   «و يـا دربـارة   ) Ibid: 365(» هويت وجودي زندگاني بالفعل«
)Ibid: 29, 35 ( معنـاي وجـودي فعليـت   «و نيز به «)Heidegger, 2005: 363 (  طـرح

  24فكني هاي پيشين هايدگر در فرايبورگ اول را در پرتو شالوده كوشش. كند بحث مي
توان گفت كه فعليت در دورة فلسفة زندگانيِ هايدگر همان نقشي را بازي               بنابراين مي 

، گـزارش در واقع اگر هايدگر در همـان        . شناسي بنيادين   كند كه دازاين در دورة هستي       يم
ــدگاني   ــسفة زن ــة فل ــرين مرحل ــي در آخ ــون   يعن ــسفه همچ ــخن از فل ــل «اش، س تأوي

 :Heidegger, 2005(» شناسـي فعليـت   هستي«يا به تعبير ديگر » پديدارشناختي فعليت

شناسـي   هستي«، »شناسي دازاين هستي«ش ا راند، همان عناوين بعدهاي فلسفه    مي) 364
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 . تري گويد، ولي با زبان ناپخته را مي» ما بعدالطبيعة دازاين«يا » بنيادين
توانيم جهـت نگـاه خـود را          هماني فعليت و دازاين نيز مي       اكنون باز هم بر مبناي اين     

ر فعليت بـازبيني    دازاين را به اعتبا   انداز فعليت بنگريم، يعني       برگردانده و دازاين را از چشم     
در وهلة اول روشن است كـه دازايـن دسـت كـم از حيـث پيـدايش خـود مقيـد و                       . كنيم

گذشته از اين چون مفهوم دازايـن بـالاخره بـه جـاي مفهـوم               . متشخص به فعليت است   
. فعليت نشسته است، پس طبيعتاً خصايص اصلي آن را هم عمـدتاً در خـود حفـظ نمايـد                  

واقعيت و انضماميت است كـه هايـدگر آن را در خوديـت             پيش از هر چيز معناي عينيت،       
يافت، كه به اندازة كـافي در آغـاز مقالـه در              انساني و فردگونة فعليت و بعداً در دازاين مي        

  . ايم اين باره صحبت كرده
چهارم وجهة تاريخي فعليت اسـت كـه آن را هـم جـزو اركـان مفهـومش دانـستيم،                    

 دارد، كه حالت غالـب يـا حالـت     توسط و روزمرگيبخصوص به اعتبار دلالتي كه بر حد م  
بنـابراين دازايـن هـم در    . اولي و اكثري آن است در يك زمانة خاص كه امروزه روز باشد          

هـا معمـولا      هايدگرخوانـده . مندي بوده و مقيد و متشخص به آن اسـت           قيد تاريخ و تاريخ   
بودني    و در وهلة اول تاريخي     فهمند  دازاين را به معناي كلي و در بردارندة افراد انساني مي          

 كه اكنون با فهم وجهـة تـاريخي فعليـت، و توجـه بـه                 كنند، در حالي    از آن استنباط نمي   
منتهـي  . ايـم    بدان التفات يافته   وجود و زمان  كاربردهاي دازاين در آثار هايدگر در پيش از         

او بـه  در حقيقـت دازايـن اصـطلاحي    . بودن هم معنايي كلي و صوري نيست       اين تاريخي 
به بيان ديگر، برخلاف تصور رايج او       . يك تاريخ بالفعل متعين يعني تاريخ غرب نظر دارد        

دهد، بلكه انسان خاص غربي       با دازاين تعريفي از انسان من حيث هو انسان به دست نمي           
خـود او در آغـاز      . شناسي يا ما بعدالطبيعه عجين شـده اسـت          كند كه با هستي     را مراد مي  

  : گويدصراحت مي رش در ماربورگ به اولين درسگفتا
ــظ  ــاريخ لف φαινοʆ: ت μενον) ــاينومنون ــوس (λόγοςو ) ف ــة –) لوگ  دو كلم

شان پيدايش ايـن معنـاي خـاص        سرآغازين در فلسفة يوناني؛ از تغيير معنايي      /اصيل
شان مـا     كنند، با معنا كردن     ميرا بيان   » دازاين«مادامي كه اينها    . شود  قابل فهم مي  
ــار ــاريخ شــرح در درون ت ــي و در ت ــسانيت غرب ــه خــويشِ  يخ دازايــنِ ان ــسط ب  و ب

)Selbstauslegung (كنيم همو حركت مي) .1994a: 1-2 (  
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پنجم آنكه با نظر بر وجهة تاريخي فعليت و دازاين باز بايد تأكيد كنيم كه هايـدگر از                  
 مـشخص   كند، بلكه مقـصود از آن، انـسان بالفعـل           اين دو، مفهوم عام انسان را مراد نمي       

خواهد تصويري كلي از افراد انسان را تصوير           او نمي  به عبارت ديگر  . تاريخي خاصي است  
 را  "دازاين بخـصوص خودمـان    " مشخص را يعني     و ترسيم نمايد، بلكه يك انسان كاملاً      

 مفـصلاً در    شناسي  هستيمتشخص بودن اين انسان را هايدگر در درسگفتار         . در نظر دارد  
خود نزد دازاين يـا  و بسط  شرح ا خودآگاهي تاريخي، آنهم همچون      پيوستگي با فلسفه و ب    

اگر هايدگر از طريق فعليت و بعد با دازاين پرسـش           به عبارت ديگر    . دهد  فعليت نشان مي  
پرسد، يعني انساني خـاص را        كند، پرسش خود را به طور تاريخي مي         از حقيقت انسان مي   

  .زمين پيدايش و تكوين يافته استدر نظر دارد كه در اين تاريخ مشخص در مغرب 
سرانجام يك نتيجة مهم مترتب بـر ايـن مقالـه آن اسـت كـه بـين دو دورة فكـري                      

انـد و يكـديگر را كامـل          هايدگر نه تنها شكاف و شقاقي نيست، بلكه آنهـا در ادامـة هـم              
رغـم  شناسي بنيادين، علـي     دورة فعليت و فلسفة زندگاني و دورة دازاين و هستي         . كنند  مي
. انـد و نـه در عـرض هـم           رخش و گشت آشكاري كه ميان آنها هست، در طـول هـم              چ

افتـد، مـا هايـدگرِ        بنابراين با تغيير پارادايم يا با گشتي كه در راه فكري هايدگر اتفاق مي             
رود و بـه    اش بـه پـيش مـي        يك و دو نداريم، بلكه يك هايدگر است كـه در راه فكـري             

بندي   حق با خود هايدگر است كه تقسيم      . شود  ميضرورت راهش دچار پيچ و تاب فكري          
  . ):Richardson, 1967(پذيرد  ريچاردسون را نمي

  
  ها نوشت پي
 
  .آيند  ميfacticity يا Faktizität همگي بسته به جمله و متن در برابر .1

2. facticity / Faktizität 
3. fact 
4. facticity 

 ين اسـت كـه دوم ـ     يـدگر  مجموعـة آثـار ها     62 مذكور در مجلـد      ة نوشت يراستة ما و  يةمتن پا  .5
انـد     درس آورده  يـن  سوم ا  يمةعنوان ضم  گزارش را به  .  ارسطو را دربردارد   ةو دربار ادرسگفتار  

)Heidegger, 2005: 345-399.(   
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هـاي    يادداشـت  نگاه كنيد بـه      ،براي اهميت ارسطو در انديشة اوائل فلسفة هايدگر        ، همچنين .6

) Günther Neumann(ويراستار همين درسگفتار دوم هايدگر دربارة ارسطو، گونتر نويمان 
معرفـي  « مبتني است بر مـسئلة       بحث او . 448-450مجموعه آثار، صفحات      از 62در مجلد   

 ,Heidegger(. اسـت ) Anzeige der hermeneutische Situation(» ليموقعيـت تـأوي  

2005: 448-450 (  
7. Kehre 
8. Exiatenz 
9. Verfallensein 

» Heidegger Never Got Beyond Facticity« توماس شيهان در مقالة اخيرش به نـام  .10
يدگر هرگـز از آن     دهد و معتقد است ها       مورد توجه قرار مي    وجود و زمان  فعليت را در پس از      

ولي مقالة او گرفتار اين اشكال بنيادين اسـت كـه در تحريـر محـل نـزاع      . فراتر نرفته است 
هاي شخصي از ايـن       دهد و بر پاية استنباط      درستي و مسئولانه انجام نمي      مسئلة فعليت را به   

  .مفهوم فعليت از آنِ اوايل راه فكري هايدگر است. مفهوم مقاله را شكل داده است
11. Zeitigung 
12. Destruktion 

 يـك    را نه به هريك، كه بـه آحـاد         jweilig ،ايم  به توضيحاتي كه در جاي ديگري آورده        بنا .13
 به هر باره و هر دفعه آنها، يعني اولاً و بالذات مفهـوم زمـان    "الآني"كل نظر دارد، بلكه به      

  .كند و ثانياً و بالعرض احاد و افراد را را مراد مي
نظر از عالم نگاه كنيد بـه همـين درسـگفتار             گر موارد ترادف فعليت و دازاين صرف      براي دي  .14

سـال و نـيم    تقريبا يـك ) Heidegger, 1988 (85، 80، 16، 15، 7:  صفحاتشناسي هستي
هـم ايـن دو را همچـون متـرادف            بـاز   در اولين درسـگفتارش دربـارة ارسـطو        قبل هايدگر 

 :Heidegger, 1994a ("نفسه تاريخي است طور فيفعليت زندگاني، دازاين، به": نويسد مي

76.(  
 ,Heidegger, 1988: 31؛ Heidegger, 2005: 373, 380 : براي مسئلة زبان در دازاين رك.15

48 f.,35-33 §؛  Heidegger, 1977:.  
بـراي  ( و بعـد  352، ص )Heidegger, 2005 (62آ   مقامگزارشي از هاي ديگر  براي مثال.16

 356؛ ص   )اوي در ارتباط با فلسفة ارسطو ولي بـا نظـر بـر زنـدگاني بالفعـل                دلهره و كنجك  
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بـراي مـردم،     (356؛ ص   )"گـرايش اصـلي بالفعـل زنـدگاني       "براي فروافتـادن همچـون      (

براي مرگ   (358؛ ص   )كس، سطح متوسط و حوزة عمومي در ارتباط با زندگاني بالفعل            هيچ
   ).بافتگي با دلهره و زمانمنديدرهم/ بر پاية زندگاني بالفعل ولي در هماهنگي

17 Heidegger, 2005: 347, 349 (Zitat), 354, 355, 359-360 (Zeitlichkeit und 
Geschichtlichkeit und nicht Geschichtsschreibung), 360, 361, 364, 366,   

-geschichtlich يـا    faktisch-geschichtlichبراي صفت مركب برساختة هايدگر، يعنـي        . 18

faktischًبـه  رك به درسگفتارهاي اولية او، مثلا  :Heidegger, 2005:173; Heidegger, 

1994:168; Heidegger, 1995:30, 84, 244; Heidegger, 1993:39  
19. Situation 

عنـوان موقعيـت و       روز بـه   ةشان به امروز    مندبودن فلسفه و فعليت و مقيدبودن        براي موقعيت  .20
  .Heidegger, 2005: 367, 368, 369: ت ركيوضع

21 Die Grundbegriffe der antiken Philosophie 
-86، ص "بخش نخـست " و 29-41، بخصوص باب پنجم، ص Heidegger, 1993.  مقا.22

43 .  
 چنـين معنـا     وجـود و زمـان     را در حدود معنايي دازاينِ       fact فرهنگ تاريخي فلسفة هايدگر     23

  :    كند مي
در حـد متوسـط     ) vague( فهـم سرسـريِ      ).Faktum / فكـت  (واقعيـت  /ل  بالفع / امر واقع 

)average (     هايـدگر بـا اصـطلاح      . واقعيت است  / امر واقع  / دازاين از وجود، يك امر بالفعل
نهايي و غيرقابـل    /غايي) givenness (دادةكند به اينكه دازاين يك        فكت اشاره مي   / بالفعل

به [هرجايي كه دازاين هست،     . ودش فهميد توان از طريق خ     او را فقط مي   ] پس. [انكار است 
.  دازاين عبارت است از بالفعل بودن چنين امر بالفعليفعليتيك امر بالفعل است، و    ] صورت

)Schalow an Denker, 2010: 110   ( 
-86، ص "بخش نخـست " و 29-41، بخصوص باب پنجم، ص Heidegger, 1993.  مقا.24

43 .  
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